
حضور او در اين مدرســه هم زمان شده 
بود بــا اوج فعاليت دانش آمــوزان اين 
مدرسه؛ «دوستى داشــتم به نام داوود 
احدزاده. من را در شناخت مسير انقلاب 
خيلى همراهى كرد. متأســفانه در اوج 
شلوغى بهمن ماه، يك شب متوجه شديم 
به دست مأموران شاه شهيد شده است. 
بعد از آن و پس از پيروزى انقلاب، اسم 
مدرسه به نام شهيد احدزاده تغيير كرد. 
البته به جز شهيد احدزاده، برادرم هم در 
شكل گيرى شــخصيت من براى حضور 
در صفــوف انقلابيون مؤثر بــود؛ برادر 
و دامادمــان در نيــروى هوايى خدمت 
مى كردند و ايــن نيرو اوليــن بخش از 
نيروهاى نظامى بود كه به طور رســمى 

به انقلاب پيوست.»
حضـور شـبانه روزى در فعاليت هـاى 
انقلاب، گاه خواهـر را كه برادر كوچكش 
را مثـل جـان دوسـت داشـت، نگـران 
مى كـرد. احمـد مى گويـد: خواهـرم 
خيلى اصـرار مى كرد يـا نرو يـا كمتر به 
تظاهـرات برو امـا مـن هر بـار مى گفتم 

نگـران نبـاش، خـدا هوايـم را دارد.
روزهـا از پـس هـم مى آمـد و احمـد و 
از هم كلاسـى ها،  ديگـر  نفـر  چنـد 
به زعـم رژيـم، شـده بودنـد «ليدرهـاى 
خرابـكارى». ميانه هـاى دى مـاه بـود. 
يـك روز نرفتـن سـر كلاس، روز بعـد 
تعطيلـى كل مدرسـه، روز بعد شـركت 
در راهپيمايـى و توزيـع اعلاميـه و ... 
و خلاصـه اينكـه او و شـهيد احـدزاده 
توانسـته بودند بيشـتر بچه هاى مدرسه 

را بـا خـود همـراه كننـد.
«لطـف خـدا بـود كـه انقـلاب پيـروز 
شـد امـا مـن كنـار نكشـيدم. سـال 58

كـه اتحاديـه انجمن هـاى اسـلامى 
تشـكيل شـد، مـن هـم بـه اين تشـكل 
4 انقلابـى پيوسـتم و رئيـس منطقـه 

در تهـران شـدم.» همـان زمان هـا اوج 
حضـور گروه هاى ضد انقـلاب و التقاطى 
در مـدارس و دانشـگاه ها بـود. او هـم 
به همـراه ديگـر جوانـان انقلابـى، يـك 
پـاى مقابله بـا ضدانقـلاب بـود و كم كم 
بـه عضويت سـازمان مجاهديـن انقلاب 
اسـلامى كه يكـى از تشـكل هاى اصيل 
انقلاب بـود، درآمـد. او رابط سـازمان با 
حزب جمهورى اسـلامى بـود و به گفته 
خـودش، در سـال هايى كـه خيلى هـا با 
شهيد بهشـتى زاويه داشـتند، با اشتياق 
از او صحبـت مى كـرد، جورى كـه همه 

بـه او لقـب «بهشـتى» داده بودنـد.

ناقوس جنگ
31 شـهريور سـال 59 بـود. احمـد تـازه 
دبيرسـتان را تمام كـرده بـود. او درباره 
روزى كـه خبـر حملـه ارتـش صـدام را 
شـنيد، اين گونـه مى گويـد: داخـل 
صـف نانوايـى بـودم كـه خبـر حملـه 
دشـمن بـه  فـرودگاه مهرآبـاد و آغـاز 
جنـگ را شـنيدم. آن روزهـا بنى صـدر 
رئيس جمهـور بـود و طرفدارانـى هـم 
داشـت و مقابـل طيـف انقلابيـون قـرار 
گرفتـه بود. همـان زمـان درگيرى هايى 
بين ما و طرفـداران بنى صـدر پيش آمد 
و مـن در يكـى از هميـن درگيرى هـا، 
زيـر فشـار ميله هـاى ديـوار دانشـگاه 
تهـران مصـدوم شـدم. انقلابيون شـعار 
مى دادنـد «فرمانـده كل قـوا/ خمينـى 
روح خـدا». آن ايـام فرماندهـى كل قـوا 
دسـت بنى صدر بود امـا امـام(ره) كمى 

بعـد ايـن اختيـار را از او سـلب كـرد.
ديپلمش را كه گرفت، به دليل علاقه اى 
كه به ارتش داشت، وارد دانشكده افسرى 
شــد؛ «به كار تشــكيلاتى علاقه بسيار 
داشتم و راهى ارتش شدم. سال 61 هم 
راهى جبهه شــدم. خانواده ام كاملا اين 
مســئله را پذيرفته بودند كــه ورود من 
به ارتش يعنى رفتن بــه جبهه و امكان 
اســارت، شــهادت يا مجروح شــدن. 
63 تا 63 تا 63 اوج قدرت نظامى  ســال هاى 61

صدام بود.»

از فتح خيبر تا توقف بدر
اوليـن افتخـار بـزرگ او شـركت در 
عمليـات خيبـر بـود؛ عملياتـى كـه 
سـرهنگ درباره آن مى گويـد: عملياتى 
بسـيار پيچيده بـود و هنـوز در آكادمى 
نظامـى كشـورهاى پيشـرفته، ايـن 
13عمليات تدريـس مى شـود. 13عمليات تدريـس مى شـود. 13كيلومتر 
در باتـلاق و هورالعظيـم بوديـم. ارتفـاع 
2آب در برخـى نقـاط به 2آب در برخـى نقـاط به 2متر مى رسـيد؛ 
بـا اين حـال توانسـتيم جزايـر شـمالى 
و جنوبـى مجنـون را تصـرف كنيـم. در 
ايـن جزايـر، قدم به قـدم چاه هـاى نفت 
سرپوشـيده قـرار داشـت. اهميـت ايـن 
جزاير بـراى صدام آن قـدر زيـاد بود كه 
مرحـوم هاشمى رفسـنجانى يـك اقدام 
تبليغاتـى انجـام داد تـا دنيـا بفهمـد ما 

چـه كار بزرگـى انجـام داده ايـم و گفت 
كـه مـا هميـن جزايـر مجنـون را بابت 
خسـارت جنـگ بر مى داريـم. در عرض 
يك هفتـه بچه هـاى پشـتيبانى سـپاه 
در هميـن مسـير تصرف شـده، يك پل 
شـناور نصـب كردند كـه خيلـى خاص 
و كارآمـد بود. بعـد از اين عمليـات، من 
6تـا 6تـا 6 مـاه در همان جا حضـور داشـتم و 
بعـد هـم زمينه سـازى بـراى عمليـات 
بدر آغاز شـد. هدف مـا در عمليات بدر، 
گرفتـن جـاده العمـاره بـه بصـره بـود؛ 
هدفـى كـه اگـر محقـق مى شـد، عقبه 
تداركات جنگ صدام به شـدت آسـيب 
مى ديـد. گروه جهاد و پشـتيبانى سـپاه 
بـراى ايـن عمليـات پل هـاى شـناور 
را برداشـت و بـا همـت شـبانه روزى، 
جـاده اى شوسـه در هورالعظيـم ايجـاد 
كرد و بـا احداث ايـن جـاده، تانك هاى 

مـا توانسـتند عبـور كنند.
احمــد در آن ايــام فرمانده آتشــبار 
گــروه 22 ارتش بــود؛ گــروه تحت 
فرمان او تعدادى توپخانه كاتيوشــا و 
توپ هاى سنگين در اختيار داشت. آن 
5ســال ها ارتش 5ســال ها ارتش 5 گروه به نام هاى 11، 
55، 55، 55 داشــت؛ گروه هايى  44 ،44 ،44 33 ،33 ،33 22
كه هنــوز هم هســت و توپخانه هاى 
ســنگين را در اختيار دارد و در دوران 
جنگ نيز وظيفه پشــتيبانى آتشبار 
را در عمليات هــا بر عهــده داشــت؛ 
«من در تيپ قمر بنى هاشــم لشــكر 
على بن ابى طالب استان مركزى حضور 
داشــتم. براى عمليات بدر بايد 30، 
40 كيلومتر پيشــروى مى كرديم تا 
ارتباط سپاه دوم و ســوم عراق قطع 
شــود. بچه هاى تيپ قمر بنى هاشم 
با چند هاوركرافــت (هواناو) حركت 
كردند. فرمانده تيــپ خطاب به من 
گفت كه سروان شــرفخانى، اول خدا 
پشتيبان ماســت و بعد هم توپ هاى 

4شما. 4شما. 4آتشــبار كاتيوشــا دراختيار 
داشتم. پيشروى نيروهاى خودى كه 
آغاز شد، ما تا دم صبح براى پشتيبانى 
آتش شليك مى كرديم و صبح فرمانده 
تيپ با بيسيم دستور توقف شليك را 
22داد. آن ها تا انتهاى برد 22داد. آن ها تا انتهاى برد 22 كيلومترى 
توپ هاى كاتيوشاى ما پيشروى كرده 

بودند.»
همه چيز مساعد شــده بود تا آتشبار 
او هم بــراى ادامه پشــتيبانى به جلو 
حركت كنــد؛ «با كلــى تجهيزات و 
پرسنل در ســتونى 150 مترى شروع 
به حركت كرديم. بايــد 10 كيلومتر 
جلو مى رفتيم. هواپيماهاى دشمن كه 
بسيار پيشرفته بودند، معمولا در روز 
حمله مى كردند. ما هم در حال حركت 
بوديم كه صداى هواپيماهاى آن ها را 
شنيديم؛ قرار بود مواضع نيروهاى ما 
در جزيره مجنون را بمبــاران كنند. 
آمدند و از بالاى ســر ما عبور كردند. 
همان جا بود كه يكى از بسيجى هاى 
خوش فكر به نام داوود، مشورتى بسيار 
مفيد به من داد و گفت كه هواپيماهاى 
دشــمن احتمالا بر مى گردند تا ما را 
هدف قرار بدهند. او از من اجازه گرفت 
تا بخشى از توپخانه را در انتهاى ستون، 
آماده درگيرى كند. پيش بينى داوود 
درســت از آب درآمد و هواپيماهاى 
عراقى برگشتند اما وقتى با حجم زياد 
آتش ما مواجه شدند، نتوانستند به ما 
آسيب برسانند و بمب ها را در نزديكى 

ما فرو ريختند و رفتند.»
عمليات بــدر همچنان ادامه داشــت و 
نيروهاى ســرهنگ به مختصات مد نظر 
رسيده بودند اما دشمن پاتك سنگينى 
زد و با حجم آتش بسيار پرشمار، تلاش 
كرد مانع از پيشــروى نيروهاى خودى 
شود. و اين شــد كه عمليات با موفقيت 
همراه نبــود؛ «همه از عدم پيشــروى 

ناراحت بوديم. شــهيد صياد شــيرازى 
مأمور ابلاغ پيام امام(ره) به ما بود كه در 
آن فرموده بودند شكست مقدمه پيروزى 
است و نگران اين شكست ها نباشيد، كه 
پيروزى از آن شماســت. پيام امام(ره) 

براى ما التيام بخش بود.»

از «بدر» و «قادر» تا «روز کاروان»
بعد از بــدر، احمد مدتــى را در جزيره 
مجنــون مانــد و بعــد راهــى جبهه 
شمال غرب و شهرســتان اشنويه شد 
تا پشــتيبانى آتش رزمندگان در اين 
منطقــه را فرماندهى كند. قــرار بود 
عمليات قادر آغاز شــود؛ «مسير بسيار 
صعب العبــورى بود. نيروهــاى عراقى 
متوجه شــمال غرب نبودند و بيشــتر 
در جنــوب متمركز شــده بودند. بايد 
قُله حسن بيگ را مى گرفتيم تا اشراف 
كامل به استان اربيل عراق داشته باشيم. 
وضعيت عملياتى سختى بود. در همان 
ايام شهيد آبشناسان، فرمانده لشكر23

نوهد به شهادت رســيد. سال 64 بود و 
با وجود قرار داشــتن در فصل تابستان، 
كوه هاى اطراف ما را بــرف گرفته بود 
7، 7، 7 پتو روى  6و شــب ها هنگام خواب 6و شــب ها هنگام خواب 6
خودمــان مى انداختيم. زمســتان هم 
كه مى شــد، جاده يك طرفه مى شــد 
و مجروحــان را با هليكوپتــر منتقل 
مى كرديم. از غذاى گــرم خبرى نبود 
و نيروهاى ما از جيره خشــك استفاده 
مى كردند. در اين عمليات ما به ســوى 
بلندى هاى «كلاشين» عراق پيشروى 
كرديم. قدرت هوايى عــراق اما خيلى 
زياد بود و از صبح تا شــب روى سر ما 
آتش مى ريختند، جــورى كه مجبور 
بوديم شب ها از سنگر انفرادى مان خارج 
شويم. در نتيجه اين عمليات پيوسته، 
آزادســازى بلند ى هاى سر ســپندار، 

كلازرده و بربرزيندوست محقق شد.»

حال و هواى گفت و گويمــان را دوباره 
به جنوب مى بريم؛ در جنوب توپ هاى 
175قدرتمند 175قدرتمند 175 ميلى متــرى را دراختيار 
45داشتيم كه بردى 45داشتيم كه بردى 45 كيلومترى داشت. 
آن گونه كه ســرهنگ مى گويــد، ما با 
همين توپ ها بود كــه در ابتداى جنگ 
توانســتيم از ســقوط اهواز جلوگيرى 
كنيم؛ «ســال هاى ميانه جنگ، دشمن 
از طريق پايگاه شعيبيه كه نزديك ترين 
پايگاه نيروى هوايــى عراق به ايران بود، 
هواپيماهاى جنگــى اش را بارگيرى و 
براى بمبــاران روانــه ايــران مى كرد. 
وضعيت بســيار ســختى بود. ما مأمور 
175شده بوديم با توپ هاى 175شده بوديم با توپ هاى 175ميلى مترى 
اين پايگاه را براى نشســت و برخاست و 
پرتاب موشك به داخل خاك كشورمان 
ناامن كنيم. عراق  از همين پايگاه بود كه 
كشــتى هاى تجارى ما را هم هدف قرار 

مى داد.»
را  تـوپ  گلوله هـاى  مى گويـد:  او 
سـهميه بندى كـرده بودنـد و از صبـح 
تـا شـب فقـط 8 گلولـه بايـد شـليك 
مى كرديـم. بـه نيروهايـم اعـلام كـرده 
بـودم بـدون نظـم زمانـى گلوله هـا را 
شـليك كننـد؛ مثـلا گاهـى در يـك 
سـاعت 2گلولـه شـليك مى كرديـم و 
گاهـى بعـد از چنـد سـاعت يـك گلوله. 
6بـا هميـن روش تا 6بـا هميـن روش تا 6 مـاه، پروازهـا از اين 
پايـگاه بـه حداقـل رسـيد. آن هـا هـم 
بـا موشـك هاى كـرم ابريشـم چينـى، 
كشـتى ها مـا را هـدف قـرار مى دادنـد. 
مسـئولان به اين نتيجـه رسـيده بودند 
كـه بايـد روزى بـه نـام «روز كاروان» 
داشـته باشـيم. به عبارتـى اگر قـرار بود 
كشـتى ها هـر روز در مسـير بنـادر مـا 
باشـند، همـه هـدف قـرار مى گرفتنـد. 
طبـق برنامـه قـرار شـد تمام كشـتى ها 
را پشـت تنگـه هرمـز متوقـف كنيـم 
45و هـر 45و هـر 45 روز تـا 2مـاه، يـك روز را بـه 
روز كاروان اختصـاص بدهيـم و همـه 
كشـتى ها كـه تعدادشـان بـه 40 تـا 
50 كشـتى مى رسـيد، وارد آب هـاى 
ما شـوند و كالاى خـود را تخليـه كنند.

اينجـا وظيفـه آتشـبارى كـه در اختيار 
سـرهنگ بود، چـه بـود؟ او در پاسـخ به 
2ايـن سـؤال مى گويـد: 2ايـن سـؤال مى گويـد: 2روز قبـل از روز 
كاروان، تاريـخ را به ما اعـلام مى كردند. 
مـن 10 تيـم دو نفـره در اختيار داشـتم 
كـه علاوه بـر توپ هـا، موشـك هاى 
بـود؛  در اختيارمـان  هـم   3 سـهند 
موشـك هاى دوش پرتـاب كـه نـوع 
پيشـرفته آن موشك اسـتينگر نام دارد. 
قبل از مـا، بـا اعلام رمـز شـروع حركت 
كشـتى ها، توپخانـه سـپاه و ارتـش 
در 15،10 كيلومتـرى پايـگاه عـراق، 
ايـن پايـگاه را زيـر آتـش مى گرفـت، 
به طـرف  ننـد  نتوا به طورى كـه 
كشـتى هاى مـا موشـك بزننـد. مـا هم 
بـا موشـك هاى دوش پرتـاب آمـاده 
بوديـم و توانسـتيم در طـول جنـگ بـا 
موشـك هاى  هميـن  از  اسـتفاده 
اسـتينگر، چندين موشـك كرم ابريشم 
را سـاقط كنيم. عراقى هـا در روز كاروان 
از بيـن 40 تـا 50 كشـتى، در نهايـت 
مى توانسـتند 2كشـتى را هـدف قـرار 

دهند.
او ادامـه مى دهـد: آن ايـام مـن فرمانده 
يـگان موشـكى زمين به زميـن هـم 
بـودم. سـال 66 بـود. همـان سـالى كـه 
جنـگ شـهرها شـروع شـد و عـراق 
به شـدت دزفـول و اصفهـان را هـدف 
گرفتـه و اعـلام كرده بـود مشـهد را هم 
موشـك باران خواهـد كـرد. آن زمـان 
فقـط موشـك هاى عقـاب2 بـا بـرد 
45 كيلومتـر را دراختيـار داشـتيم و برد 
موشـك هايمان بـه بغـداد نمـى رسـيد 
59امـا به بصره 59امـا به بصره 59 موشـك شـليك كرديم. 
سـرهنگ  شـد،  تمـام  كـه  جنـگ 
69 در مناطـق  شـرفخانى تـا سـال 
عملياتى باقـى ماند. زمانى كـه منافقين 
چنـد روز بعـد از جنـگ، هـواى تجـاوز 
به خـاك وطـن را داشـتند، او بـه اتفاق 
نيروهايـش از جبهـه جنـوب به سـمت 
غـرب راهـى شـد امـا قبـل از حضـور 
در عمليـات مرصـاد، منافقيـن توسـط 
سـربازان وطـن نابـود شـده بودنـد. بعد 
از ايـام جنگ او تـا سـال 69 در گروه 22

خدمـت  مشـغول  شـهرضا  توپخانـه 
بـود. دوره عالـى را هـم در اصفهـان 
گذرانـد و بعـد راهـى لشـكر 77 پيـروز 
ثامن الائمـه(ع) شـد. با اين حـال او در 
راه دفـاع از وطـن، آمـاده اعـزام بـه هـر 
منطقـه و عملياتـى بـود، چنان كـه در 
سـال 78 و اوج حضـور طالبـان و اشـرار 
در شـرق كشـور، راهـى تربت جـام 
و نقطـه صفـر مـرزى شـد. و سـرانجام 
در سـال 89 بـه افتخـار بازنشسـتگى 

رسيد.
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تقويم تاريخ

قاب خاطره

23 دى 1360؛ اجراى عمليــات اميرالمومنين در منطقه ريجاب؛  1
عمليات كربلاى 6 در منطقه سومار(1360)

24 دى 1365؛ شهادت حسين غنيمت پور، جانشين گردان سجاد از  2
تيپ دوم لشكر 27 محمدرسول ا...(ص) و محمدعباديان، مسئول واحد مهندسى 

لشكر 27 محمدرسول ا...(ص)

25 دى 1365؛ شــهادت محمد غيبى، قائم  مقام فرمانده تيپ امام  3
حسن(ع)؛ شهادت يونس زنگى آبادى، فرمانده تيپ امام حسين(ع) كرمان؛ آغاز 

عمليات بيت المقدس 2 درمنطقه ماووت و سليمانيه عراق(1366)

27 دى 1365؛ شهادت داور يسرى، فرمانده سپاه پاسداران اردبيل 4

28 دى 1365؛ عمليات نصر در منطقه دهوك، دولان؛ شهادت سردار  5
محمدعلى ا... دادى در دفاع از حرم حضرت زينب(س) و مردم سوريه،  بالگرد رژيم 

صهيونيستى به همراه جهاد مغنيه، پسر عماد مغنيه(1393)

هفته ای که گذشتهفته ای که گذشت

مهربانى با دشمن
خودشان هم باور نمى كردند مهربانى هاى ما را. آن ها شكنجه مى كردند و ما 

بى دريغ راه مهربانى را آموخته بوديم. 

از حماسه خيبر تا «روز كاروان»
مرور سال های دفاع مقدس،  در گفت وگو با سرهنگ احمد شرفخانی، فرمانده آتشبار گروه ۲۲توپخانه ارتش

هنوز هم با يادآورى سال هاى دفاع از وطن، حس 

ی
کر

س
 ع

ی
هد

غرورى وصف ناشدنى سراپايش را احاطه مى كند. م
ياد شــب هاى عمليات خيبر و بدر تــا ارتفاعات 
اشنويه، مرصاد و ايام پرافتخار دفاع از كشتى هاى 
ايرانى در «روز كاروان» (روزهايى كه دشــمن به 
كشتى هاى تجارى ايران حمله مى كرد اما با حمايت 
تمام عيار توپخانه و قواى موشــكى ايران، پايگاه  شعيبيه 
عراق مورد حملــه قرار مى گرفت تا كشــتى هاى تجارى  
بتوانند در فراغتى امن، در بنادر جنوبى پهلو بگيرند) لبريز 
اشــتياقش مى كند. نوجوان ســاده و صميمى روستاى 
صفى آباد شهرستان اســفراين، حتى در خواب شبش هم 

نمى ديد روزى از راه برسد كه در لباس فرمانده آتشبار 
مقابله با ابرپايگاه هوايى «شعيبيه» عراق باشد. او 
هنوز هم هيبت «جناب ســرهنگ» بودنش را 
حفظ كرده است؛ با نظم خاصى صحبت مى كند 

و بيان جزئيات برايش  مهم است. رئيس 
كميسيون عمران شوراى شهر تربت 

جام در پنجاه وشش سالگى درست 
مثل روزهاى ابتداى انقلاب و 

روزهــاى دفــاع مقدس 
با افتخــار از روزهاى 
ايســتادگى و دفاع 
حرف مى زند. كوله بار 

خاطرات «جناب سرهنگ»پر بار است و شنيدنى.  خيلى 
فرق مى كند در چه خانواده اى به دنيا آمده باشى؛ اينكه در 
اوج سال هاى حكومت پهلوى در روستايى چشم باز كنى 
كه پدر تعزيه خوان امام حســين(ع) باشد و مادر هم پاى 
ثابت مجالس مذهبى. همين اعتقادات مذهبى براى احمد 
بزرگ ترين دليل بود تا او آن ســال ها خيلى زود، شنا بر 
خلاف جهت آب را ياد بگيرد و ســازش با ســاز خيلى از 
جوانان آن روزگار هم نوا نباشــد. او تا كلاس هشــتم در 
روستاى صفى آباد از توابع شهرستان اسفراين درس خواند 
و بعد براى ادامه تحصيل به خانه خواهرش رفت، به تهران؛ 
به شــهرى كه كانون اصلى انقلاب بود؛ «در تهران براى 
ثبت نام در كلاس نهم با مشــكلات زيادى مواجه 
شدم؛ سال 57 بود و انقلاب در اوج حضور مردم 
بــود. حضور يك جــوان شهرســتانى، با آن 
ديدگاهى كه در آموزش وپرورش تهران وجود 
داشت، همخوانى نداشت؛ فكر مى كردند اكثر 
جوانــان شهرســتانى به زعم خودشــان 
خرابكار هســتند و قرار است مشكل 
ايجــاد كنند. اين شــد كــه هر جا 
مى رفتم ثبت نامــم نمى كردند و 
دســت آخر با  وســاطت يكى از 
آشنايان در دبيرستان علوى نيا 

ثبت نامم كردند.»

انتقام شهادت سردار سليمانى
در پى شهادت سردار سليمانى توسط پهپادهاى آمريكايى، بامداد 18 دى ماه، 
13 فروند موشك به پايگاه نظامى عين الاسد آمريكا شليك شد. بامداد همين 
روز، يك فروند هواپيماى خطوط هوايى اوكراين در نزديكى تهران سقوط كرد.

رونمايى از كتاب 6 جلدى «اسناد دفاع مقدس
 در آرشيو ملى انگلستان»

با حضور ســردار كارگر و سردار اشــترى از 6جلد كتاب «اسناد دفاع مقدس 
در آرشيو ملى انگلستان» در نمايشگاه «كوچه هاى پايدارى» رونمايى شد.

رونمايى از سامانه معبر شاهد
سامانه «معبرشاهد» با حضور امير سرتيپ محمدرضا قرايى آشتيانى، جانشين 
ستاد كل نيروهاى مسلح و رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس، 
رونمايى شد. در اين ســامانه، اماكن و معابر كشور اعم از خيابان ها، كوچه ها، 

ميادين، ساختمان ها و ... مزين به نام شهدا معرفى شده است.

كتاب «نبرد كلاسيك در شيار 175» منتشر شد
جلد پنجم مجموعه گزارش عمليات والفجر يك با عنوان «نبرد كلاسيك در 
شيار 175» با نگاهى به حضور حماسى لشكر7 حضرت ولى عصر(عج) در 8سال 

دفاع مقدس به قلم عبدالرضا سالمى نژاد منتشر شد.

محفل شعر «نگين سليمانى» برگزار شد
محفل شعر خوانى جشنواره بين المللى شعر فجر با عنوان «نگين سليمانى» 
براى بزرگداشت سردار شهيد قاسم سليمانى با حضور سعيد بيابانكى، سيدعلى 
ميرافضلى، نادر بختيارى، على محمد مودب، حامد عسكرى، اميد مهدى نژاد، 
زهير توكلى، حامد حسين خانى، سيداحمد علوى، محمدحسن نعمتى، محسن 
كاويانى، احمد شــهريار و سيد سكندر حســينى، در جوار آرامگاه اين شهيد 

والامقام در كرمان برگزار شد.

رونمايى از 2 كتاب در مراسم پاسداشت شهداى عرفه
مراسم پاسداشت چهاردهمين سالگرد شــهادت فرماندهان دلاور لشكر 27 
محمد رسول ا... (ص)، شهيد سعيد مهتدى و شهيدسعيد  سليمانى، پنجشنبه 
گذشــته برگزار و 2كتاب «بحر ســعيد» و «هم نفس» به يادبود اين 2شهيد 

گران قدر رونمايى شد.

پذيرش خطاى انسانى در سقوط هواپيماى اوكراينى
21 دى ماه، ايران با پذيرش حادثه سقوط هواپيماى اوكراينى، خطاى انسانى 

را عامل شليك به سوى اين هواپيما و سقوط آن اعلام كرد.

صفى آباد شهرستان اســفراين، حتى در خواب شبش هم 
نمى ديد روزى از راه برسد كه در لباس فرمانده آتشبار 

مقابله با ابرپايگاه هوايى «شعيبيه» عراق باشد. او 
هنوز هم هيبت «جناب ســرهنگ» بودنش را 
حفظ كرده است؛ با نظم خاصى صحبت مى كند 

و بيان جزئيات برايش  مهم است. رئيس 
كميسيون عمران شوراى شهر تربت 

جام در پنجاه وشش سالگى درست 
مثل روزهاى ابتداى انقلاب و 

روزهــاى دفــاع مقدس 
با افتخــار از روزهاى 

به شــهرى كه كانون اصلى انقلاب بود؛ «در تهران براى 
ثبت نام در كلاس نهم با مشــكلات زيادى مواجه 
شدم؛ سال 57 بود و انقلاب در اوج حضور مردم 
بــود. حضور يك جــوان شهرســتانى، با آن 
ديدگاهى كه در آموزش وپرورش تهران وجود 
داشت، همخوانى نداشت؛ فكر مى كردند اكثر 
جوانــان شهرســتانى به زعم خودشــان 
خرابكار هســتند و قرار است مشكل 
ايجــاد كنند. اين شــد كــه هر جا 
مى رفتم ثبت نامــم نمى كردند و 
دســت آخر با  وســاطت يكى از 
آشنايان در دبيرستان علوى نيا 

ثبت نامم كردند.»


